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(((
مقدمه نويسنده
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله ص وبعد:

چنـدين بار از من خواسته شد تا كتابى مختصر و جامع در بارهء ركن دوم اسـلام كه نماز است بنويسم، كتابى در برگيرندهء امور اساسى آن بوده و در عين حال قابليت ترجمه بزبانهاى ديگر نيز داشته باشد.

لذا پس از جمع كردن و بررسى كتاب هايى كه در بارهء نماز نوشته شده، برايم واضح گرديد كه هر كتابى در يكى از قسمت هاى نماز سخن مى گويد.

بعضى از آنها در باره صفت و چگونگى اداى نماز نوشته شده، و أهميت و فضل نـماز را ترك كرده، و بعض ديگر مسائل اختلافى را كه براى نوآموزان ذكر آن لازم نيست شرح داده است.

پس لازم دانستم مسائل مهمى كه بر هر مسلمان واجب است آنرا انجام دهد، با إرائه دلايل شرعى از قرآن كريم و سنت رسول الله ص جمع آورى كنم و مسائلى كه در آن اختلاف وجود دارد، و نيز پژوهش هاى طولانى را ترك كنم، با مراعات به اختصار و شموليت موضوع، تا اينكه به فهم هر خواننده اى نزديك بوده و ممكن باشد به زبانهاى ديگر نيز ترجمه شود.

از خداوند مسئلت دارم كه نفع آنرا به همگى برساند و خداست شنوا و إجابت كننده دعاها. والله الموفق.
رياض 1/1/1414هـ    
د. عبدالله بن أحمد الزيد

پيشگفتار

در صحيحين از رسول الله ص ثابت است كه فرمودند: ((بني الإسـلام علي خمس شهادة أن لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسول الله وإقام الصـلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً)). [متفق عليه].
اين حديث شريف شامل اركان پنجگانه اسلام است كه عبارتند از:

ركن أول: شهادت دادن كه خدائى بحق نيست مگر خداى يكتا، و محمد ص رسول و فرستاده خداست.

و معنى شهات ((لا إله إلاَّ الله)): يعنى معبود و خالق بحقى نيست مگر خداى يكتا و يگانه.

پس ((لا إله)) تمامى آنچه غير از خدا عبادت مى شود نفى مى كند.

و ((إلاَّ الله)) عبادت خداى يكتائى كه هيچ شريكى ندارد ثابت مى كند، خداوند مى فرمايد: ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( (آل عمران 18).
[خداوند گواهى مى دهد كه معبودى بحق جز او نيست، و نيز فرشتگان و صاحبان علم و دانشمندان به اين امر گواهى مى دهند، اين در حالى است كه خداوند قيام به عدالت در جهان هستى فرموده است، هيچ معبودى بحق جز او نيست او توانا و حكيم است].

پس مقتضاى شهادت ((لا إله إلاَّ الله)) اعتراف كردن به سه چيز است:

اول: اينكه توحيد ألوهيت فقط براى خداى يكتاست.

و آن عبارت است از: يكتا دانستن خداى تعالى به تمام عبادتها، و عدم اعتقاد چيزى از آن براى غير از او.

و اين توحيد ألوهيت چيزى است كه بارى تعالى مخلوقات را بخاطر آن آفـريده، خداوند مى فرمايد: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (. (الذاريات 56).
 [من جن و إنس را نيافريده ام جز براى اين كه عبادتم كنند].

و همين ـ الوهيت ـ است كه خداوند پيامبران را بخاطر آن فرستاده، و كتابها را نازل فرموده است.

خداوند مى فرمايد: ( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (. (النحل 36).
 [ما در هر امتى رسولى فرستاديم كه: خداى يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد].

و شرك ضد توحيد است.

پس اگر معناى ((توحيد)): تمام عبادتها را فقط از آن خدا دانستن است، پس ((شرك)): انجام چيزى از عبادتها براى غير خداست.

پس كسى كه بدون اكراه چيزى از انواع عبادت اعم از نماز، يا روزه، يا نذر، يا قربانى، يا طلب مدد را براى غير خدا، چه صاحب قبرى، و چه غير از آن انجام دهد به خـدا شرك آورده و براى او شريكى قائل شده است.

و شرك بزرگترين گناهان است، تمامى اعمال و كردار را محو و نابود مى كند، وكسيكه به شرك آلوده شود، مال و جان او مباح است.

دوم: توحيد ربوبيت: و عبارت است از: اعتقاد داشتن به اينكه خداوند خالق همه مخلوقات و روزى دهنده آنهاست، و اوست كه به آنها زندگى مى بخشد سپس آنها را مى ميراند.

و تدبير كننده اى كه براى او ملكيت آسمان ها و زمين است.

و اقرار نمودن به اين نوع توحيد جزو فطرى است كه خـداوند بنده را بر آن بطور فطرى و غريزى آفريـده، و همه انسانها حتي مشركين كه پيامبر اسـلام ص در بين آنان مبعوث شده بود به اين نوع توحيد اقرار داشتند، و آنرا انكار نمى كردند، خداوند مى فرمايد: ( (((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((( ( (يونس 31).
 [بگو چه شما را از آسمان و زمين روزى مى دهد؟ و چه كسى است كه مالك و خالق گوش و چشم و قدرت دهندهء اين دو حس آدمى است؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده خارج مى كند؟ و چه كسى است كه امور اين جهان را تدبير مى كند، و آنها در پاسخ خواهند گفت: خدا، به آنها بگو: آيا با اين حال تقوا را پيشه نمى كنيد؟].

و هيچ كس از انسان ها اين توحيد را انكار نمى كند بجز عده اى شاذ و نادر از بشر كه ظاهراً آنرا انكار مى كنند، اما در باطن به آن اعتراف دارند، و اين انكارشان فقط از روى عناد و گردن كشى است، خداوند مى فرمايد: 
( ((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( (. (النمل 14).
 [معجزات را از روى ظلم وبرترى جويى انكار كردند، در حالىكه در دل به آن يقين و اطمينان داشتند].

سوم: توحيد أسماء و صفات خـداوند: كه عبارت است از: ايمان داشتن به آنچه خـداوند خود را به آن توصيف فرموده، يا به آنچه رسول الله ص خداوند را به آن وصف فرموده است.

و ثابت كردن آن به صورتى كه شايسته و لايق عظمت و كبريائى بارى تعالى باشد، بدون بيان كيفيت چگونگى آن، و بدون آوردن مثال براى آن، و بدون شبيه كـردن به چيزى، و بـدون تحريف و تغيير دادن نص و معناى آن، و بدون انكار اسم و صفتى از اسمها و صفاتهاى بارىتعالى، چنانكه مى فرمايد: ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (. 
(الأعراف 180).
 [و براى خـدا نام هاى نيك است، خدا را به آن ها بخوانيد].

و مىفرمايد: ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (. 
(الشورى 11).
 [هيچ چيز همانند او نيست، و او شنوا و بيناست].

پس ((لا إله إلاَّ الله)): اعلان كردن و اقرار نمودن است به اين سه نوع توحيد، و هر كسيكه آنرا بگويد بطوريكه معناى آنرا بداند، و به مقتضا و ضروريات آن از قبيل نفى شرك و اثبات يگانگى خداوند عمل كند، او مسلمان حقيقى است.

و كسى كه آنرا بگويد و به معنى و ضروريات آن ظاهراً عمل كرده و در باطن آنرا انجام ندهـد و به آن اعتقاد نداشته باشد، او منافق است، و كسىكه با زبان بگويد و كردار او مخالف مقتضا و ضروريات آن باشد، او كافر است، اگر چه بارها آنرا تكرار كند.

و معناى شهادت ((محمد رسول الله)): ايمان و تصديق به رسالت محمد است، و چيزى كه محمد ص آنرا از نزد خـداوند آورده كه اين ايمان و تصدق بايستى با انجام دادن و اطاعت كردن از اوامر او، و دورى جستن از آنچه كه از آن نهى فرموده همراه باشد، و اينكه تمامى عبادتهاى انسان مطابق و موافق دستور و فرمايش رسول خـدا ص باشد، خداوند مى فرمايد: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( (. (التوبة 128).
[پيامبرى از خودتان به سوى شما آمد! هر گونه ناراحتى و زيان و ضررى به شما برسد براى او سخت ناراحت كننده است، او سخت به هدايت شما علاقه مند است، او نسبت به مؤمنان رؤوف و رحيم است].

و مىفرمايد: ( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (. (النساء 80).
[هركس اطاعت پيامبر ص كند، اطاعت خداكرده است].

و مىفرمايد: ( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (.  
(آل عمران 132).
[و فرمان خـدا و پيامبرش ص را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت الهى شويد].

و مى فرمايد: ( (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (. (الفتح 29).
[محمد ص فرستادهء خـداست، و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد اند، و در ميان خود مهربانند].

ركن دوم و سوم: اداى نماز، و دادن زكات است خداوند مى فرمايد: ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (.  

(البينة 5).
[دستورى به آنها داده نشده بود جز اينكه خدا را بپرستند در حالىكه دين خود را براى او خالص كنند، و از شرك به توحيد بازگردند، نماز را برپا دارند، و زكات را بپردازند، و اين است آيين مستقيم و پايدار].

و مى فرمايد: ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (. (البقرة 43).
[نماز را به پا بداريد و زكات را ادا كنيد و نماز خود را با ركوع كنندگان ركوع نماييد].

و نماز همان چيزى است كه ما در صدد و قصد بيان آن هستيم.

و زكات: آن چيزى است كه از اموال اغنياء و ثروتمندان گرفته مى شود و بر فقيران و ديگر مستحقين آن توزيع مى گردد.

و اين اصل و قاعدهء بزرگ و عظيمى از اصول اسلام است، كه بوسيلهء آن هماهنگى و هم بستگى در جامعهء اسلامي بوجود مى آيد، و افراد آن به يگديگر كمك و يارى مى دهند، لذا مى بينيم كه براى فقير در آنچه در دست غنى و ثروتمند است حقى داده شده، بدون اينكه غنى و ثروتمند بر فقير منّت بگذارد.

ركن چهارم: روزه ماه مبارك رمضان است. خداوند مىفرمايد: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (. (البقرة 183).
[اى كسانى كه ايمان آورده ايد، روزه بر شما نوشته شده است آن گونه كه بر امت هايى كه قبل از شما بودند، نوشته شده بود، شايد پرهيزكار شويد].

ركن پنجم: حج و زيارت خانهء خدا است براى كسيكه استطاعت آنرا داشته باشد.

خداوند مى فرمايد: ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((((( (. 
(آل عمران 97).
[و براى خدا بر مردم است كه آهنگ خانه (او) كنند، آنهائى كه توانائى رفتن به سوى آن دارند، و هركس كفر بورزد (و حج را ترك كند به خود زيان رسانيده زيرا) خداوند از همه جهانيان بى نياز است].

فضل نماز

از آنچه گذشت معلوم مى شود كه نماز شأن و منـزلت بزرگى در اسـلام دارد، و ركن دوم از اركان اسلام است كه اسلام بنده صحيح و درست نمى شود مگر با اداى آن، و اينكه كسالت در آن از صفات منافقين است، و تـرك آن كفر و گمراهى و خروج از دايرهء اسلام مى باشد، چنانكه رسـول گرامى ص مى فرمايد: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصـلاة)). [مسلم].
بين مرد و بين شرك آوردن و كافر شدن ترك كردن نماز است.

و همچنين ص مى فرمايد: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)). [ترمذي].
فرق بين ما مسلمانان و بين كافران و مشركين نماز است، پس كسى كه آنرا ترك كند كافر مى شود.

و نماز پايه و اساس اسـلام است، و آن واسطهء بين بنده و خداست، چنان كه رسول الله ص در حديث صحيح مى فرمايد: ((إنَّ أحدكم إذا صلّى يناجي ربه)). 
[بخاري].
هر يك از شما وقتى نماز مىخواند با خداوند مناجات مى كند.

و آن عـلامت محبت و دوستى بنده با خـدا و قدردانى او از نعمت هايش مى باشد.

و از بزرگى شأن و منزلت نماز نزد بارى تعالى اين است كه اولين فريضه اى است كه بر پيامبر ص فرض شده، و فرض شدن آن بر اين امت در آسمان در شب إسراء و معراج بوده است.

و وقتى از رسول خدا ص سؤال شد: بهترين اعمال كدام است؟ فرموند: ((الصلاة على وقتها)). [متفق عليه].

اداى نماز در اوقات آن.

و خداوند آنرا پاكيزكى از گناهان و كارهاى ناشاپست قرار داده است، رسـول الله ص مى فرمايد: ((أرأيتم لو أنَّ نهراً بباب أحـدكم يغتسل منه كلَ يومٍ خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا)). 
[متفق عليه].
ببينيد اگر جوى آبى بر درب خانهء يكى از شما جارى باشد و هر روز پنج بار در آن خودش را بشويد آيا از چرك و پليدى بدن او چيزى باقى مى ماند؟ صحابه ( گفتند: خير، آن حضرت ص فرمود: همچنين نمازهاى پنجگانه كه خدا بوسيلهء آن خطاها و گناهان را محو و نابود مى كند.

و در حـديث آمده كه آخرين وصيت رسول اكرم ص براى امت و آخرين سفارش ايشان در وقت وداع گفتن اين دنيا بسوى آخرت اين بود كه فرمودند: ((در اداى نماز، وحقوق بردگان از خدا بترسيد، يعنى: به آنان احسان و نيكى كنيد)). [أحمد ونسائي وابن ماجه].
و خداوند در قرآن امر نماز را بسيار بزرگ شمرده و نماز و اهل نماز را شرافت بخشيده است، و در مواضع بسيار زيادى از قرآن كريم آنرا ياد فرموده، و بطور خصوصى به آن سفارش نموده است، از آن جمله ارشاد خداوند چنين آمده است: ( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (. (البقرة 238).
[در انجام همه نمازها مخصوصاً نماز وسطى (نماز عصر)، مداومت كنيد، و در حفظ آن كوشا باشيد، و با خضوع و خشوع و توجه كامل، براى خدا بپا خيزيد].

و همچنين خداوند مىفرمايد: ( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( (. (العنكبوت 45).
[و نماز را برپا دار، زيرا نماز (انسان را) از زشتى ها و منكرات باز مى دارد].

و باز خداوند مىفرمايد: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( (. (البقرة 153).
[اي كسانى كه ايمان آورده ايد از صبر و نماز كمك بگيريد، زيرا خداوند با صابران است].

و همچنين خداوند عز وجل مىفرمايد: ( (((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (. (النساء 103).
[زيـرا نماز وظيفه ثابت و معينى براى مؤمنان است].

و بارى تعالى بر كسى كه نماز را ضايع و پايمال كرده ادا نمى كند، عذابى دردناك واجب نموده چنان كه مىفرمايد: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( (. (مريم 59).
[و بعد از آنان فرزندان ناشايسته اى روى كار آمدند كه نماز را ضايع كردند، و از شهوات پيروى نمودند كه به زودى(مجازات) گمراهى خود را خواهند ديد].

پس بر هر مسلمان واجـب است كه بر نماز محافظت و پاى بندى كند، و همچنان كه بارى تعالى آنرا فرض فرموده و در اوقات خـودش آنرا ادا كند، با نيّت اينكه اين عبادت به شكل درست اطاعت از خدا و رسول خداست، و بداند كه در صورت تخلف به خشم و غضب دردناك و عقاب خداوندى گرفتار خواهد شد.
طهارات و پاكيزگي
طهارت و پاكيزگى: پاكى بـدن و لباس و جـايگاه خـواندن نماز را در بر مى گيرد، و طهارت بدن به دو چيز حاصل مى شود:

1 ـ غسل: از جنانب و حيض(عادت ماهانه) و نفاس (خـونى كه بعد از وضع حمل مى آيد) كه با ريختن آب بر تمامى جسم و موى سر با نيّت طهارت، حاصل مىگردد.

2 ـ وضوء: خداوند فـرمودند: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( (. (المائدة 6).
[اى كسانى كه ايمان آورده ايد، هـنگامى كه براى نماز بپا خاستيد صورت و دست هاى خود را تا آرنج بشوئيد و سرتان را مسح كنيد، و پاهاى تان را با دو كعب(
) بشوئيد].
اين آيهء كريمه شامل امورى است كه مرعات نمودن آن در وقت وضوء واجب است: 

1 ـ شستن صورت، كه مضمضه و استنشاق نيز جزو صورت شمرده مى شوند.  يعنى شستشوى دهان و بينى بوسيله داخل كردن آب در آنها.

2 ـ شستن دو دست تا آرنج.

3 ـ مسح كردن تمامى سر كه گوش ها نيز جزو آن است.

4 ـ شستن دو پا تا قوزك (شتالنگ ، بجلك).

و پاكيزگى لباس و جايگاه اداى نماز، اين است كه آنها را از نجاست ها مانند إدرار و مدفوعات انسان و مانند آن پاك نمود.
نمازهاي فرض

نمازهاى فرض بر مسلمان در هر شبانه روز پنج وقت است كه عبارتند از: نماز صبح كه آنرا نماز فجر يا بامداد گويند، و نماز ظهر، و نماز عصر، و نماز مغرب، و نماز عشاء و يا خفتن.

1 ـ نماز صبـح: 
دو ركعت است و وقت آن از طلوع فجر صادق يعنى فجر دوم ـ و آن روشني است كه در آخر شب از جهت مشرق مى آيد ـ تا طلوع آفتاب.

2 ـ نماز ظهر: 
چهار ركعت است ووقت آن از اول زوال(مايل شدن) آفتاب از وسط آسمان شروع مى شود و تا هنگامى كه سـايهء هـر چـيز عـلاوه از سـايـهء اصلى آفتـاب يك بـرابـر آن شود ادامه دارد(
) .

3 ـ نماز عصر: 
چهار ركعت است و وقت آن بعد از انتهاى وقت نماز ظهر شروع مى شود تا اينكه سايهء هر چيز دو برابر آن شود(و وقت ضرورت) تا قبل از غروب آفتـاب كه رنگ آن زرد شود ادامه دارد.

4 ـ نماز مغرب: 
سه ركعت است و وقت آن از غروب آفتاب شروع شده وتا ناپديد شدن شفق سرخ ادامه دارد.

5 ـ نماز عشـاء:

 چهار ركعت است و وقت آن بعد از انتهاى وقت مغرب تا يك سـوم شب و يا نيمه اول شب ادامه پيدا مىكند.

توصيف و چگونگي نماز

بعـد از اتمام طهارت و پاكيزگى بـدن و محل نماز با صفتى كه ذكر كرديم انجام گرفت، و مسلمان از دخول وقت نماز مطمئن شد بطرف قبله كه خـانهء خـدا در مكـه است ايستاده و براى هر نمازى كه مىخواست بخواند اعم از فريضه و سنت و نافله در قلب خودش نيّت مى كند(
) و سپس اعمال ذيل را انجام مى دهد: 

1 ـ در حاليكه به سجده گاه خودش مى نگرد تكبير تحريمه ((الله أكبر)) مى گويد.

2 ـ در هنگام گفتن تكبيره تحريمه هر دو دست خود را در تا برابر دو شانه و يا مقابل گوش ها بالا مى برد.

3 ـ و سنت است كه بعد از تكبير تحريمه دعـاى اسـتفـتاح نماز بخـواند(
) و بـگويد: ((سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)).
بار إلها! ما تو را منـزه مى دانيم، و تو را حمد و سپاس مى گوئيم، و نام تو را برتر مى دانيم و هيچ معبـود بر حقى غير از تو وجود ندارد.

و اگر بخواهد بجاى دعاى گذشته اين دعاء را مىخواند: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)).
خدايا! همچنانكه بين مشرق و مغرب فاصله ايجاد كردى، بين من و گناهانم فاصله ايجاد كن . پروردگارا! همچنان كه لباس سفيد از چرك پاك مى شود مرا از گناهانم پاك گردان . خداوندا! مرا از گناهانم با آب و يخ (برف) و تگرگ شستشو ده.

4 ـ سپس مى گويد: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم)). 
پناه مى برم به خدا از شر شيطان ملعون و نفرين شده، بنام خداوند بخشايندهء مهربان.

سپس سورهء فاتحه را قراءت مى كند .
( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (. (الفاتحة 1ـ7). و بعد از آن مىگويد: ((آمين)).

[حمد و  ستايش مخصوص خداوندى است كه پـروردگار جهانيان است . خداوندى كه بخشنده و بخشايشگر است. خداوندى كه مالك روز جزاست. تنها تو را مى پرستيم، و تنها از تو يارى مى جوييم. ما را به راه راست هدايت فرما. مرا به راه كسانى كه هدايت فرما كه آنان را مشمول انواع نعمت هاى خود قرار دادى (نعمت هدايت، نعمت توفيق) نه راه گمراهان(نصارا) و نه راه خشم گرفته بر آنان(يهود)].
((آمين)) دعاى ما را بپذير، و ما را به راه راست پايدار فرما.

5 ـ سپس سوره اى از سوره هاى قرآن كه آنرا حفظ دارد قراءت مىكند مانند: ( (((( (((( (((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((( ((( (
[بگو خداوند يكتا و يگانه است (ذات منفردى است كه نظير و سبيه براى او نيست).  خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى كنند. (هرگز) نزاد، و زاده نشد. و براي او هيچ گاه شبيه و مانندى نبوده است].

يا سورهء: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( ((( (
[هنگامى كه يارى خدا و پيروزى (نهائى) فرا رسيد. و ببينى مردم گروه گروه وارد دين خدا مى شوند. پس (به شكرانه اين نعمت بزرگ و اين پيروزى و نصرت الهى) پروردگارت را تسبيح و حمد كن، و از او آمرزش بخواه كه او بسيار توبه پذير است].

6 ـ بعد از آن به ركـوع رفته مى گويد: ((الله أكبر)) و دو دست خود را بر زانوى خود مى گذارد و مى گويد: ((سبحان ربي العظيم)) (پاك است پروردگار بزرگ من).

و سنت است كه سه بار يا بيشتر آنرا تكرار كند.

7 ـ سپس سر را از ركوع بلند كرده مى گويد: ((سمع الله لمن حمده)).

(خدا مى شنود ـ و مى پذيرد ـ ستايش كسيكه او را ستايش نمايد)، خواه إمام باشد و يا منفرد (تنهاگذار).

و بعد از راست شدن و آرام گرفتن از ركوع مىگويد: ((ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد)).

(پروردگارا! سپاس مر تو را، سپاس فراوان، پاكيزه و مبارك. خدايا! به پُرى آسمان ها و زمين و فضاهاى بين آسمان و زمين، و پُرى هر آن چيزى كه خودت مىخواهى و مى دانى تو را سپاس مى گوييم).

اما اگر مقتدى باشـد در اين هنـگام مى گويد: ((ربنا ولك الحمد ...)) تا آخر اين دعاء.

8 ـ سپس سـجـده كرده مى گويـد: ((الله أكبر)) و بر اعضاى هفتـگانه خود سـجده مى كند كه عبارتنـد از:

پيشانى با بينى، و كف هر دو دست، و هر دو زانو، و سر انگشتان دو پا، و مى گويد: ((سبحان ربي الأعلى))، پاك است پروردگار بزرگ من.

سه بار و يا بيشتر آنرا تكرار مى كند، علاوه بر آن هر چه دوست داشت مى تواند دعا كند.

9 ـ سپس در حالى كه سر خود را از سجـده بلند مىكند مى گويـد: ((الله أكبر)) آنگاه بـر پاى چپ خـود مى نشيند و پاى راستش را نصب مى كند و دست هايش را روى ران و زانويش مى گذارد و مىگويد: ((رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني واجبرني)).

پروردگارا! از گناه و تقصيراتم درگذر، و بـه من رحم كن، و مرا عافيت ده، و مرا روزى عطا كن، و مرا هدايت فرما، ((واجبرني)): آنچه بر انسان مى گذرد از نقص در بـدن، مانند مريضى و امثال آن، و در دين، مانند كوتاهى كردن در اوامر و دستورات، و  افراط (زياده روى) در محظورات كه آنرا جبران فرمايد.

10 ـ سپس در حاليكه ((الله أكبر)) مى گويد سجـدهء دوم را بجا مى آورد، آنچه در سجدهء اول انجام داده در سجدهء دوم نيز تكرارش مى كند.

11 ـ سپس ((الله أكبر)) گويان براى ركعت دوم بلند مى شود، بدين ترتيب ركعت اول تمام مى شود.

12 ـ سپس سورهء فاتحه و يك سوره (يا چند آيهء ديگر) از قـرآن مى خواند و به ركوع مى رود، از ركـوع بلند مى شود سپس عيناً مانند أول دو سجده مى كند.

13 ـ بعد از بلند شدن از سجـدهء دوم همچنان كه بين دو سجـده نشسته بود مى نشيند و آن گاه ((التحيات)) را به اين ترتيب مى خواند: ((التحيات لله والصلوات والطيبات السـلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله)). 
يعنى (تمام تعظيم ها و نمازها و ساير پاكى ها فقط از آن خداست، سلام و رحمت و بركات خدا بر تو باد اى پيامبر، و سلام بر ما باد و بر بندگان نيكوكار خدا، گواهى مى دهم كه جز خداى به حـق معبودى نيست، و گواهى مى دهم كه محمد رسول و فرستاده اوست).

سپس اگر نماز دو ركعتى بود مانند نماز صبـح و جمعه و هر دو عيد، همچنان به نشستن خود ادامه مى دهد و نمازش را با خواندن اين درود كامل مى كند: ((اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيـم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)). 
(بار إلها! درود و رحمت نازل فرما بر محمد و آل محمد، چنان كه بر إبراهيم و آل إبراهيـم رحمت فرستادى، تو ستايش شده و بزرگوار هستى). (پروردگارا! بركت نازل فرما بر محمد و آل محمد، چنان كه بر إبراهيم و آل إبراهيـم بركت نازل فرمودى، تو ستايش شده و بزرگوارى). و از چهار چيز به خداوند پناه مى برد: ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)). (خداوندا! من به تو پناه مى برم از عـذاب دوزخ، و عـذاب قبر، و فتنهء زندگي و برزخ، و فتنهء مسيح دجال). سپس آنچه از خير دنيا و آخرت بخواهد دعا مى كند، چه اينكه در نماز فرض، و چه در نماز سنت و نفل باشد.

آنگاه بسوى راست سلام مىدهد: ((السلام عليكم ورحمة الله)).

 همچنان بسوى چپ: ((السلام عليكم ورحمة الله)).

و اگر نماز سـه ركعت باشد مانند نماز مغرب، و يا چهار ركعت باشد مانند نمازهاى ظهر و عصر و عشاء بعد از التحيات ((الله أكبر)) گويان بلند مى شود و فقط سورهء الفاتحه را تلاوت مى كند.

سپس مانند دو ركعت أول ركوع و سجود مى كند، در ركعت چهارم نيز به همان ترتيب، بجز اينكه در وقت نشستن بطور متورك مى نشيند، يعنى: پاى چپ خـود را زير پاى راست گذاشته و مقعد خود را بر زمين مىگذارد و پاى راست خود را نصب مى كند.

آنگاه بعد از ركعت سوم در نماز مغرب، و بعد از ركعت چهارم در نمازهاى ظهر و عصر و عشـاء تشهد اخير را مى خواند، و بر پيامبر ص درود مى فرستد، و اگر خواست دعا مى كند. سپس به دو طرفش مثل اول سلام ميدهد، بدين ترتيب تا اينجا نمازش تمام شده است.

نماز جمعه

دين مبين اسلام اجتماع را دوست دارد و به اجتماع و هماهنگى دعوت مى كند و تفرقه را ناپسند مى شمارد و از آن تنفر و دورى مى جويد.

و هيچ فرصتى از فرصتهاى آشنائى متقابل و أُنس گرفتن و دوستى و اجتماع و هماهنگى بين مسليمن ديده نشده مگر اينكه آنان را به آن دعوت، و امر نموده است.

و روز جمعه، روز عيدى براى مسلمانان است كه در آن به ذكر و سپاس خدا مشغول مىشوند، و در خانه هاى خدا اجتماع كرده از دنيا و گرفتارى هاى آن خود را دور مى نمايند تا فريضه اى از فرائض خــدا را انجـام دهند، و به توجيهات و سفارشات خطباء و ارشـاد علماء در خطبه هاى جمعه كه بمثابهء درسى از دروس هفته مىباشد و امامان و خطباى جمعه مشاكل هفتگى جامعه را معالجه مى كنند گوش فرا دهند.

خدا مىفرمايد: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (. 
(الجمعة 9 ـ 10)
[اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنگامى كه براى نماز روز جمعه اذان گفته مى شود به سوى ذكر خدا (خطبه و نماز) بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد، اين براى شما بهتر است اگر مى دانستيد. و هنگامى كه نماز پايان گرفت (شما آزاديد) در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيد، و خدا را بسيار ياد كنيد شايد رستگار شويد].

و نماز جمعه بر هر مرد مسلمان و بالغ و آزاد و مقيم واجب است.

رسـول خدا ص بر آن مواظبت كرده و كسانيكه آنرا ترك مى كنند شديداً تهديد كرده است. چنانكه مىفرمايد: ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله علي قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين)). [مسلم].
بخدا قسم كه مردمى از ترك نماز جمعه باز مىآيند، يا اينكه خداوند بر قلب هاى آنها مهر مى زند و آنگاه آنان از غافلان و فراموش شدگان خواهند شد. و همچنين ص مى فرمايد: ((من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه)). [أحمد ودارمي وأبو داود وترمذي ونسائي وحاكم].
كسى كه سه نماز جمعه را از روى تهاون و كسالت ترك كند خداوند بر قلب او مهر مى زند.

نماز جمعه بجز در مساجد صحيح نيست، آنجايى كه مسلمانان در آن جمع مى شوند و إمام بر آنها خطبه مىخواند و آنان را نصيحت و إرشاد مى نمايد.

اينرا هم بايد توجه داشت كه سخن گفتن در اثناى خواندن خطبه حـرام است، حتى اگر به رفيقت بگوئى ساكت شو، لغو و بيهوده گفته اى.

و نماز جمعه دو ركعت است و مسلمان اقتداء به إمام خود با جماعت آنرا انجام مى دهد.

نماز جماعت

خـداوند مى فرمايد: ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (. (البقرة 43).
[بر پا بداريد نماز را، و بدهيد زكات را، و نماز خود را با نمازگزاران (كه محمد و ياران او باشند) انجام دهيد].
در بهترين كارها با مؤمنان باشيد، و نماز را  با نمازگذاران بخوانيد.

در ترغيب به نماز جماعت و تشويق در حضور و فضيلت آن احاديث بسيارى وارد شده است، همچنين در ترك نماز جماعت و كسالت در حضور به آن نيز احاديث زيادى آمده است.

و از نيكى هاى دين اسلامى آن است كه در بيشتر عبادتها به هماهنگى و همبستگى امرنموده است. 

مسلمانان در هر سال يكبار براى حج ودو بار براى عيد فطر و عيد اضحى، و در هفته يكبار براى نماز جمعه، و در هر روز پنج بار براى اداى نمازها اجتماع مى كنند. و اين تكرار شبانه روزى مسلمانان را بر انضباط و همبستگى و روابط نيك تربيت مىكند.

از مهم ترين وسيله ها براى محبت و ارتباط و شناخت و كمك و يارى و برادرى مسلمانان نماز با جماعت است.

نماز جماعت با عث عدالت و برابرى و برادرى راستى بين مسلمانان است، هنگامى كه شخص ثروتمند و فقير، پادشاه و رعيت، كوچك و بزرگ همه با هم در يك صف و در يكجا مى ايستند و سبب الفت و محبت دل ها مىشود. و فارق طبقاتى و اختلاف هاى اجتماعى و تعصب نژادى و جنسيت مكانى و زبانى را از بين مىبرد.

نماز با جماعت سبب اصلاح و سازش بين مسلمانان و تقويت ايمان و تشويق براى اشخاص سست و تنبل از حضور به مساجد است.

همچنين اظهار و آشكار نمودن شعائر خدا و دعوت به سوى او با قول و فعل است.

و اين عظيم ترين اعمال و كردارى است كه باعث مى شود بنده به خدا تقرب جويد، و انگيزه رفع درجات و مضاعفت نيكى ها شود.
نماز مسافر

خداوند مىفرمايد: ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (. (البقرة 185).
[خداوند راحتى شما را مى خواهد و زحمت شما را نمى خواهد، تا خدا را بخاطر اين كه شما را هدايت كرده بزرگ بشمريد، و شايد شكر نعمت هاى او را بگذاريد].

بلى اسلام چنين است، هيچگاه كار دشوارى بر عهدهء كسى نمى گذارد، مگر بأندازهء استطاعت و توانائى آن، و اوامرى كه بداند در خور استطاعت آنان نيست واجب نمى كند. از آنجائى كه در سفر احتمال مشقت و سختى وجود داشت خداوند به دو چيز اجازه داده است:

1 ـ قصر نماز: كه بنابر اين آسانى نماز چـهار ركعتى به دو ركعت تخفيف مى يابد، پس اگر شما در سفر بودى بايد نماز ظهر و عصر و عشاء را بجاى چهار ركعت دو ركعت بخوانى، ولى نماز مغرب و صبح به حالت خود باقى مى مانند و در آنان قصر و تخفيفى نيست. قصر نماز اجازه و هديه اى است از طرف خـداونـد به بندگان متقى و پرهيزگارش، و خـداوند دوست دارد كه بنده همچنان كه فرائض او را انجام مى دهد به موارد رخصت و تخفيف او نيز عمل نمايد.

و هيچ فرقى در نوع وسيلهء سفر نيست، چه سفر با ماشين و هواپيما و كشتى و قطار باشد، و يا با اسب و شتر و قاطر و چهار پايان، و يا با پاى پياده باشد، همهء اينها اسم سفر بر آن اطـلاق مى شود و در هر صورت نماز قصر خوانده مى شود .

2 ـ جمع بين دو نماز: براى مسافـر جـايز است(
) كه بين دو نماز در يك وقت جمع كند، نمازهاى ظهر و عصر را با هم، و نمازهاى مغرب و عشـاء را با هم جمع مىكند. يعني هر دو نماز در يك وقت ادا مى شود، أما هر نماز جدا از ديگرى خوانده مى شود، اول نماز ظهر و سپس فوراً نماز عصر را مى خواند. يا أول نماز مغرب و بعد از آن نماز عشاء را ادا مى كند.

البته بايد بخاطر داشت كه جمع بين نمازها صرفاً به نماز ظهر با عصر، و نماز مغرب با عشاء اختصاص دارد، بنابر اين جمع كردن بين نماز صبح و نماز ظهر، و يا بين نماز عصر و نماز مغرب جايز نيست.

اذكار و اورادي كه بعد از نماز گفته مىشود

سنت است كه بعد از نماز سـه بار استغفر الله بگويـد، و علاوه بر آن مى گويد: ((اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قديـر، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) . آنگاه ((33)) سبحان الله و ((33)) الحمد لله و((33)) الله أكبر مى گويد كه مجموعاً ((99)) بار مى شود، و براى تكميل عدد ((100)) مى گويد: ((لا إله إلاَّ الله وحـده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهـو علي كل شيء قدير)) . سپس آيـة الكرسى: ( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( (البقرة 255).
و ( (((( (((( (((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((( ((( ( (الإخلاص 1-4).
و ( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((( ((((( ((( (((((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((( (((((( ((( ( (الفلق 1-5).
و ( (((( ((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( ((( ((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((( (((( (((((((((( (((((((((( ((( ( (الناس 1-6).
را مىخواند. و مستحب است كه سه سـورهء گذشته را بعد از نمازهاى صبـح و مغرب سـه بار تكرار كنـد. و همچنين: ((لا إله إلاَّ الله وحـده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهـو على كل شيء قدير)) ((10)) مرتبه بگويد.

البته تمام اين اذكار و اوراد سنت بوده واجب نيست.

سنتهاي راتبه

براى هر مسلمان مستحب است كه بر ((12)) ركعت نماز سنت مواظبت كند بشرطى كه مقيم باشد. كه عبارتند از: چهار ركعت قبل از نماز ظهر و دو ركعت بعـد از آن، و دو ركعت بعد از نماز معـرب، و دو ركعت بعـد از نماز عشاء، و دو ركعت قبل از نماز صبـح. اما در وقت سفـر پيامبر ص سنتهاى ظهر و مغرب و عشاء و ترك مى كردند، و بر سنت صبـح و نماز وتر(
) محافظت مى كردند. و بر ما است كه كردار رسول الله ص را اسوه و قدوهء حسنهء خود بدانيم چنانكه خـداوند مى فرمايد: ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (. (الأحزاب 21).
[براى شما در (زندگى) رسول خدا (و عملكرد او) سرمشق نيكويى بود].

پيامبر ص فرمود: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). [بـخاري]. 
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(�) (و فاصله ميان معطوف به واو، به معطوف به فاء براى ترتيب است كه اول رو، ديگر دو دست شسته شوند، ديگر مسح سر شود، ديگر پا شسته شود، و آوردن شستن پا بعد از مسح سر براى اين است كه در شستن پا إسراف در ريختن آب نيايد، زيرا براى شستن رو و دو دست به كف آب گرفته مى شود و إسراف نمى آيد، أما در شستن پا و ريختن آب بر آن مظنهء إسراف است) .


(�) و در نزد بعضى علماء و مذاهب اسلامى مانند مذهب احناف وقت ظهر تا زمانى ادامه پيدا مى كند كه سايهء هر چيز علاوه از سايهء اصلى دو برابر شود، اگر سايهء اصلى جوان (1.5) مترى در وقت زوال (هنگامى كه آفتاب بالاى سر ايستاده) (20) سانتى متر بوده تا وقتى كه سايهء او سه متر و (20) سانتى متر شود وقت نماز ظهر ادامه دارد . (مترجم).


(�) نيّت در قلب است، زيرا از رسول اكرم ص ثابت نشده كه آنحضرت نيّت را بر زبان آورده باشند، مگر نيّت حج، و همچنين از صحابه و ياران و تابعين هم ثابت نشده، پس نيّت كردن با زبان يك نوع بدعت بشمار مى رود . (مترجم).


(�) دعاى شروع كردن نماز ((استفتاح))، دعايى است كه بعد از تكبير تحريمه و قبل از شروع به قراءت فاتحه در نماز خوانده مى شود و حكم آن سنت است.


(�) بعضى از علماء و مذاهب اسلامى بنابر اجتهادات فقهى جمع كردن بين نمازها را در سفر جايز نمى دانند . (مترجم).


(�) وتر يعنى: فرد و طاق و تنهائى . نماز وتر از سنن مؤكده مى باشد، و وقت آن بين نماز عشـاء و طلوع فجر است، كمترين آن يك ركعت، و ميانه آن سه ركعت، و بيشترين آن يازده ركعت مى باشد، نماز وتر أول دو ركعت، و ركعت آخرى تنها خوانده مى شود، و در باره آن أحاديث بسيارى آمده كه ما در اين جا فقط به دو حديث إشاره مى كنيم، پيامبر ص فـرمـودنـد: ((اجعلوا آخـر صلاتكم بالليل وتراً))، آخرين نماز شب خود را وتر قرار دهيد، متفق عليه. و فرمودند: ((أوتروا = = قبل أن تصبحوا))، نماز وتر را بخوانيد قبل از اينكه شب را صبح كنيد، روايت از إمام مسلم مىباشد . به إجماع علماء و دانشمندان نماز وتر هر وقت بعد از نماز عشاء تا طلوع فجر خوانده شود جايز است، البته در نزد بعضى علماء نماز وتر واجب است، و سه ركعت آن با هم خوانده مىشود . (مترجم).
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